شعر ارامنه
ترجمه: خاچیک خاپر
هنریک ادویان (Henrik Edoyan)

در انشعاب کوچه 

اين زماني است كه هيچ نامي ندارد،
(گره‌اي كه هيچ كس نتواند گشود).
شب سرد نفسي كه شهري يا جايي را 
مي‌پوشاند.
به پوشش آذين بسته او به ستاره‌هاي مكار و ساكت
 دست نزن.
روح مانند ماه در ابرهايي كه تاريك مي‌شوند ساعت به ساعت 
ضعيف‌تر مي‌شود. ولي در بيرون
بدون نشان و خانه گم كرده در حال گشت است. 
ولي تو تنها مرو، دستت را
بر شانه‌ام بگذار، تكيه كن به من . ما بايد با هم برويم
نه تك – تك ، جدا جدا.
منول میکویان (Manvel Mikoyan)
لغت ها
چيزي لازم نيست گفته شود؛
من تمام كلمات را گفته‌ام
و لغت‌ها دارند از معني‌هاشان
دور مي‌شوند
و ممكن است كه خسته شوند؛
زورشان تمام شود،
قهر كنند و براي هميشه ناپديد گردند
و به ديدار ما نيايند؛ اگر هم زياد واجب باشند؛
زماني هم كه ضربان‌هاي تلفظ‌‌هاشان
به قعر قلب كسي نفوذ كنند.
چيزي لازم نيست گفته شود؛
زيرا كه در نگاهت، در چشمانت
مي‌ميرند لغت‌هاي وامانده من.
ولي درد آن است كه،
سكوت كردن سخت‌تر است و رنج‌آورتر
و سكوت را توبا
حرفي براي گفتن نداشتن، اشتباه مي‌كني ..
ولي اين فقط تويي؛ تو
كه اين گونه مي‌پنداري.
چيزي لازم نيست گفته شود.
من متنفر هستم؛ زياد متنفر هستم
از تلاش دلخراش
نفسي دوباره بخشيدن به لغت‌هاي از نفس افتاده.
وارطان هاكوُپيان (Hakopian Vartan)
شعری که انسان 


برایش 
متولد شده است 


هنوز
تأخیردارد
دلتنگی 
محبوس‌ام کرده‌اند در فضا 
و نگاهم
به دنبال پنجره مي‌گردد
سرفرودآوردن 
اولين احساسی که  
ازبدو به ‌دنیا آمدن
به آدم دست داده است 

تنهايي بوده است.
حوا از تنهايي متولد گرديد
مادر حوا تنهايي است.
شعر 
شعرا
پرنده گان‌اند، 
فقط آن كه 
پرند‌ه‌گان را 
تاريكي همواره ساكت مي‌كند
شعرا را ... به حرف مي‌آورد.
سفارش 
دنيا مشروط است، 
نور قابل وزن كردن،
چشم‌ها، ادامه‌ي سفارش 
به مقصد نرسيده.
اگر در آسمان گُل برويد؛ 
كمي بالاتر از كوه بزرگ، 
اين بدان معني است كه؛ برگشت ستاره گان 
در هفت روز آينده قابل انتظاراست.
پيشرفت عظيم فنی؛ 
ماشين هر چه‌قدر هم ثمره‌ي شعور؛
جاي الاغ را
گرفته است.
وهيچ رفت ي ايست ندارد
ولي موشك‌ها فقط سعي مي‌كنند
كه به سرعت لاك‌پشت‌ها دست يابند.
